
 

 

   
  )السلام هيعل(امنيتي دانشگاه جامع امام حسين حفاظتي ـ يها پژوهشفصلنامه 

  55 -  86): صص 1397 تابستان( 26 ةشمار، هفتمسال 
  

  البلاغه  نهج 53هاي حفاظتي نامه بررسي ابعاد و مؤلفه
  

  1حامد فشي
  2حسن نبئي

  30/04/1397: افتيدر خيتار
  30/06/1397: پذيرش خيتار

  

  چكيده
ايجاد امنيت و آرامش براي آحاد مردم و كليت جامعه توسط نظام سياسي حاكم ترديدي نيست.  در ضرورت

ادعاي دين مبين اسلام و مكتب مترقي تشيع مبني بر برخورداري از برنامه عملي براي تمامي ادوار و افعال و نيازهاي 
هاي ايجاد و حفاظت از آن را ضروري شهايي جهت واكاوي و استخراج مفاهيم امنيتي و روانسان نيز انجام پژوهش

هايي كه ليكن اغلب پژوهش .وسيله چارچوب و دستورالعمل لازم براي جوامع اسلامي حاصل آيدنمايد، تا بدينمي
تر مورد گيرد و ساير ابعاد كمرسد صبغه فقهي و اخلاقي عام بر خود ميپيرامون متون ديني و مذهبي به انجام مي

ترين توجه پژوهشي توان گفت بعد امنيتي و اطلاعاتي در ميراث ديني از كمدر اين ميان مي توجه بوده و هست.
ها عنوان ميراث اسلام و تشيع نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تا كنون بيشينه پژوهشالبلاغه بهبرخوردار است. نهج

البلاغه خطاب نهج 53رو با تمركز بر نامه يشبر سفارشات اخلاقي اميرالمؤمنين علي(ع) متمركز بوده است. تحقيق پ
سو عنوان والي مصر، بر آن است تا با تمركز پژوهشي بر اين ميراث ناب اسلام و تشيع از يكبه مالك اشتر نخعي به

اند از سوي ديگر مبتني بر روش و مورد مطالعه قرار دادن تنها دوراني كه ائمه اطهار در رأس حكومت سياسي بوده
هاي رفتاري يك حاكم اسلامي به والي عنوان ويژگيرا كه آن حضرت به هاي حفاظتياد و مؤلفهي تحليلي، ابعتوصيف

گانه است كه در ميان ابعاد شش دست آمده حاكي از آنخود سفارش كرده است احصا و تبيين نمايد. نتيجه به
د توجه و تأكيد امام علي(ع) در اين نامه بوده حفاظتي، سه بعد حفاظت كاركنان، حفاظت اسناد و حفاظت اماكن مور

ها در سرلوحه فرامين حضرت قرار دارد و در دو بعد ديگر است. در اين ميان حفاظت كاركنان با بيشترين فراواني مؤلفه
  .ساز بودن مكتب ائمه اطهار(ع) باشدتواند دليلي بر انساننيز توجه اصلي حضرت بر عامل انساني است و اين خود مي

  
  نهج البلاغه. 53امنيتي، مؤلفه حفاظتي، نامه مؤلفه :گانواژ ديكل
  

                                                           
 hamedfashi@yahoo.com  (نويسنده مسئول)دانشگاه خوارزميدكتري زبان و ادبيات عرب   1
  كارشناس ارشد علوم امنيتي دانشگاه جامع امام حسين(ع).  2
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  مقدمه
نگاه امنيتي به سيره ائمه اطهار (ع) نشانگر آن است كه زندگي ايشان سرشار از نكات امنيتـي،   

حفاظتي و اطلاعاتي است؛ نكاتي همچون ايجاد تشـكيلات پنهـان و رهبـري آن اعـم از جـذب و      
سازي حفاظتي شيعيان، امنيت ارتباطـات،   ندازي شبكه قوي ارتباطي بين آنان، آگاها تربيت نيرو و راه

علـي   اميرالمؤمنين غالباً نام). 13: 1392(شبديني، اي از اقدامات آنان است  گيري، نفوذ و ... گوشهعامل
 جـوانمردي و از ايـن قبيـل    مظلوميـت،  عبـادت،  شجاعت، صفاتي همچون عدالت، كننده تداعي (ع)

اخبـار و   آوري جمـع  و اطلاعـاتي  هـاي  فعاليت انجام به را حضرت كهافراد معدودي هستند  اما است
 هـايي  واژه با حضرت آن سيره و اسلام تاريخ بررسي در اطلاعات در حوزه خودي و دشمن بشناسد.

 اطلاعـاتي  و حفـاظتي  نكـات  و مسائل خاص ايشان به رعايت توجه از حكايت كه شويمرو ميروبه
 اسـرار،  كه كند مي مقدس حكم شرع . عين، مطلع، رقيب، مراقبت، طلائع و .... مانند هايي واژه دارد.

 حفـظ  در و نكرده آيد افشا ارزش بي و كوچك نظر به هرچند را اسلامي حكومت استراتژي و راهبرد
 از بخشـي  كنـيم.  رصـد  هوشياري اب را دشمن دائم تهديد و خصمانه حركت و بكوشيم و كتمان آن

 اميرالمؤمنين است. مشهود معصوم امامان زندگي به شكل تقيه در تشيع مكتب در روش و سيره ينا
 كـه  دادنـد  مي تعليم هايي روش جور حاكمان مقابل در شيعيان امنيت ايجاد و شيعه كيان حفظ براي
 عاتاطلا آوردن دستبه براي ها روش اين بود. شيعي باورهاي و دين سرمايه، جان، حفظ ساز زمينه

  .)9: 1394(جنتي، يافت ادامه نيز ساير ائمه توسط كه بود اطلاعاتي گاه و گاه حفاظتي ظالم حاكم از
ترين وظيفه خويش را ايجاد، ترين و اساسياز سويي ديگر روشن است كه هر نظام سياسي مهم

اي متفـاوتي  داند و بدين منظـور از راهبردهـا و راهكاره ـ  پاسداري، پايداري و ارتقاي امنيت ملي مي
تنهـا معقـول و    نه حفظ و توسعه امنيت توسط هر نظام كند، در واقع دفع خطر و تهديد واستفاده مي

شود، نظام سياسي اسلام نيز از اين قاعده مستثني نبـوده و  مي پسنديده بلكه مطلوب بوده و مطالبه
رو بر تنها دوراني ، پژوهش پيشهاي امنيتي مورد تأكيد در اين نظاممنظور تمركز بر ابعاد و مؤلفه به

اند؛ يعني دوران زمامداري اميرالمؤمنين علي(ع)؛ معطوف شـده  كه امامان شيعه زمامدار سياسي بوده
بتوانـد چـراغ راهـي نيـز بـراي اسـلام        پژوهشي ترتيب ضمن پرداختن به چنين خلاء ينا است تا به

تـرين   اين منظور نگاه پژوهشي بر يكي از مهمانديشان امنيت پژوه برافروزد و طرحي نو دراندازد. به 
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ترين فرمانده خويش يعنـي مالـك اشـتر نخعـي مـورد      ترين و سياسي هاي حضرت امير به مهمنامه
مالك بـراي علـي   «اند: بحث و بررسي قرارگرفته است. در وصف مالك اشتر نيز برخي بزرگان گفته

بـه   53لـذا مخاطـب بـودن مالـك در نامـه       )9: 1373(جعفري، » همان بود كه علي براي پيامبر اكرم
توانـد باشـد كـه چـه بسـا در      معناي به اوج رسيدن تمام مفاهيم و فرامين و سفارشات حضرت مـي 

توان مختص مالـك و  اي را به هيچ وجه نميكه چنين نامهخطابي ديگر يافت نشود. نكته ديگر اين
هاي مـديريت و رهبـري   راهكارها و روشبايست با بررسي آن مفاهيم، جامعه مصر دانست بلكه مي

  اسلامي جوامع بشري را استخراج نمود و به كار بست.
البلاغـه مبتنـي بـر     نهـج   53اين پژوهش با رجوع به منابع تاريخي و روايي و با تمركز بر نامـه  

 . ابعاد حفاظتي مورد تأكيد اميرالمـؤمنين در 1روش توصيفي تحليلي و متمركز بر اين سه سؤال كه: 
هايي براي تبيين هر يك از ابعـاد بـه كـار رفتـه     . چه مؤلفه2سفارش به حاكم اسلامي كدام است؟ 

هـاي   مؤلفـه  . كدام بعد حفاظتي بيش از سايرين مورد توجـه حضـرت بـوده اسـت؟ ابعـاد و     3است؟ 
پــردازد و بــا بررســي فراوانــي اوامــر حفــاظتي را اســتخراج نمــوده و بــه تبيــين و تشــريح آن مــي

  ترين و مؤكدترين آن را نيز نمايان خواهد كرد.ها، مهمؤمنين(ع) ضمن احصاي ابعاد و مؤلفهاميرالم
  

  مباني نظري
  تحقيق پيشينه

اگرچه مبحث امنيت و حفاظت از آن در زمره نيازهاي اوليه بشر بوده و هسـت لـيكن پـرداختن    
يك كـلام توليـد و توسـعه     ها و مكاتب و رويكردها و .... و  درمحور به آن و تدوين نظريهپژوهش

گـردد. در ايـن ميـان حسـب      دوران پـس از جنـگ جهـاني دوم بـازمي    ادبيات و مطالعات امنيتي به
گرايانه به انواع دانش و مهارت، تحليل اسلامي به موضوعات مختلف رخدادهاي جهاني و نگاه غرب

گفـت در برخـي مـوارد     گونه كه بايسته و شايسته است صورت نگرفتـه و بايـد  و از جمله امنيت آن
بـه قلـم   » سـيره اطلاعـاتي اميرالمـؤمنين(ع)   «مغفول مانده است. در همين زمينه آثـاري از جملـه   

سـيره حفـاظتي و   «از علامه محمد تقـي جعفـري،   » حكمت اصول سياسي اسلام«مرتضي جنتي، 
ره نبوي اطلاعات و حفاظت اطلاعات در سي«نوشته محمد شبديني و » اطلاعاتي امامان معصوم(ع)
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تأليف حسين ملايي به چاپ و نشر رسـيده اسـت لـيكن طبـق بررسـي اسـنادي كـه در        » و علوي
هـاي حفـاظتي در   توان گفت پرداختن به ابعاد و مؤلفـه چارچوب اين مقاله به انجام رسيده است مي

ون هاي علمي امري است كـه تـاكن  اي خاص و با استفاده از روشهم متمركز بر نامه البلاغه آن نهج
  گردد.رو از اين حيث نو و جديد محسوب ميانجام نشده و پژوهش پيش

  

  روش تحقيق
اي و روش تحقيق تحليل محتواي كيفي است و گردآوري اطلاعات از طريق مطالعات كتابخانه

عنوان البلاغه بهنهج 53گيرد. در اين پژوهش فرمايشات اميرالمؤمنين(ع) در نامه اسنادي صورت مي
عنوان شاخص مـد  يابي بهباشد. عبارات حضرت پس از معنا شناسي و مفهومل در نظر ميواحد تحلي

هاي حفاظتي مـورد تأكيـد   يابي و سپس ابعاد و مؤلفهها، مقولهگيرد و مطابق با شاخصنظر قرار مي
  گردد.امام علي(ع) احصا مي

  
  شناسي تحقيقمفهوم

  

  البلاغه نهج -
هاي حضرت علي (ع) است كـه توسـط   ها و حكمت ها، نامه اي از خطبه بلاغه گزيدهال كتاب نهج

سيد رضي در قرن چهارم هجري قمري بر اساس ذوق ادبي خويش فراهم آمده است. در اين مقاله 
ترين  طولاني 53بهاي اسلام و تشيع معطوف است. نامه  اين ميراث گران  53نگاه پژوهشي بر نامه 

مانـده اسـت. ايـن نامـه دربرگيرنـده        ست كه از جانب اميرالمؤمنين علي (ع) برجـاي اي ا نامه پيمان
ها و  ها، سياست ، مباحثي شامل: مباني، اصول، روشترين مباحث در حكومت و مديريت است اساسي

تـرين بيـان و   ترين زبان، زيباترين و لطيـف هم با استوارترين و متين اخلاق حكومتي و مديريتي آن
ن و كاراترين فرمان. همان عهدي است كه آن حضرت به هنگام برگزيدن مالك اشتر بـه  تريعميق

هـاي   حكـومتي و شـيوه   ولايت مصر براي وي نوشته و در اين نامه پيرامون ادارات مختلف دولتي و
گويد. حضرت علي (ع) در اين نامه پيرامون ملـت، حـاكم، شـورا،    ها سخن ميگوناگون مديريت آن

هاي آنـان،   دهي سپاهيان، لشكريان، ماليات، قضاوت، استقلال آن، كارگزاران و خواستهعلماء، فرمان
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گويـد.   گزينش رجال دولت و وزرا، طبقات جامعه، صنعت و تجارت و صـلح و امثـال آن سـخن مـي    
شود پيرامون ابعاد امنيتـي و  گونه كه از تعاريف مذكور نيز دريافت مي همان) 4و3: 1390(دلشاد تهرانـي،  

اظتي اين نامه سخني به ميان نيامده است و اميد است كه در اين پژوهش به حد مسـتطاع، ايـن   حف
  خلأ پژوهشي رفع گردد.

  
  حفاظت -

) 107: 3، ج 1355(دهخدا،  در فرهنگ دهخدا حفاظت به معناي نگهداري، پوشاندن و حفظ كردن است
    دن، سـر نگـه داشـتن آمـده اسـت.      همچنين در فرهنگ معين به معناي نگاهداري كردن، نگاه باني كر

از بعد اصطلاحي حفاظت عبارت است از كليه اقداماتي كه براي حفظ و نگهداري )  111: 2، ج 1371(معين، 
تأسيسات، اسناد و مدارك، اخبار و اطلاعات كاركنان، مخابرات و ساير موضوعات حياتي كشور در برابـر  

آمده و در سايه آن، از دسترسي افراد  عمل ي، سرقت و ... بهخطرات ناشي از جاسوسي، براندازي، خرابكار
شود كه بـراي   به كليه اقداماتي گفته مي)  358: 1378(رستمي،  نمايند. غيرمجاز به موارد فوق جلوگيري مي

گيرد و  تأمين امنيت و حفظ اطلاعات در قبال تهديداتي چون جاسوسي، خرابكاري و براندازي صورت مي
  .)12: 1391(گروه مؤلفين، كند ل غيرمجاز به اطلاعات جلوگيري مياز دسترسي عام

  
  ابعاد حفاظتي -

به ) 100: 1355(دهخدا، گانه جسم طول و عرض و عمق.  هاي سهسه دوري، جهت، ويژگي، دوري
هاي يك پديـده بـه آن نيازمنـديم، بـراي      شود كه براي تعريف ويژگييك اندازه يا پارامتر گفته مي

عرض، ارتفاع و عمق. در اين تحقيق منظور از ابعاد حفاظتي، حفاظت در اهداف مرجـع  نمونه طول، 
حفاظت اسناد و مدارك، حفاظت امـاكن و تأسيسـات، حفاظـت     از جمله حفاظت كاركنان و خانواده،

  باشد. سلاح و مهمات، حفاظت تجهيزات نظامي و حفاظت مخابرات مي
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  هاي حفاظتيمؤلفه -
دهنـده   عناصـر يـا اجـزاي تشـكيل     )703:1355(دهخـدا،  شـده   ب و رساله نوشتهنشانه، معرف، كتا

وتحليـل كنـيم.    تـوانيم آن چيـز يـا عبـارت را تجزيـه     ها نميچيز يا عبارت كه بدون داشتن آن يك
هاي هر يـك از اهـداف   نامه پارسي ويكي) منظور از مؤلفه حفاظتي در اين پژوهش زير بخش (واژه

  مرجع است.
  

  نانحفاظت كارك
منظور حفظ امنيت و جلـوگيري از نفـوذ و رشـد     يكي از اقدامات تدافعي (غيرعامل ) است كه به
هاي مـورد حفاظـت و نيـز پيشـگيري از اغفـال و       عوامل دشمن و افراد مخالف و غيرمجاز به هدف

ونـد  خدا). 122: 1391(گروه مؤلفين، گيرد  انحراف كاركنان و دفع عناصر ناصالح و نامطلوب انجام مي
هـا و   عنوان يك اصل، موضوع انسان و پيشگيري از آسيب متعال نيز در آيات مختلف قرآن كريم به

كننده را براي اشرف مخلوقاتش  دهد و بدين منظور فرشتگان حفاظت گناهان را مورد تأكيد قرار مي
بَاتٌ مِن بَيْنِ يَدَيهِْ وَمِنْ فرمايد: گمارد و ميكار مينيز به  )11-(رعد خَلفِْهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أمَْرِ اللهِّ﴾ ﴿لهُ مُعَقِّ

 غيـر  از حـوادث [ خـدا  فرمان به را او سر پشت از و رو پيش از درپي پي كه است مأمورانى آدمي را«
گاهي نيز خداوند متعال خود متولي حفاظت و حراسـت از مخلـوق خـويش    ». كنند مى حفظ]  حتمى
سُولُ  أيَُّهَا ﴿ياَفرمايند: ) ميشود آنجا كه خطاب به رسول اكرم(صمي كَ  مِـن إلَِيْـكَ  أنُـزِلَ  مَـا بَلِّغْ  الرَّ بِّـ  رَّ

اي پيـامبر آنچـه از طـرف    « )67-(مائـده  النَّـاسِ﴾ مِـنَ  يَعْصِـمُكَ  وَاللـّهُ  رِسَـالَتَهُ  بَلَّغْـتَ  فَـمَا  تفَْعَلْ  لَّمْ  وَإنِ
ه اين كار را به انجام نرساني رسالت پروردگارت بر تو نازل شده است كاملاً به مردم برسان و چنانچ

كـه   بنابراين آنگـاه ». دارداي و خداوند تو را از گزند مردمان در امان نگاه ميخود را به انجام نرسانده
آيد در واقع حراست از انسان مدنظر خواهد بود. لذا مورد توجه سخن از حفاظت كاركنان در ميان مي

است مغفول نمانده و ايشان در تنهـا   1ع) كه نداي عدالت بشريقرار دادن انسان از منظر امام علي(
  اند. كرده هاي متعددي اشارهنامه خويش به مالك اشتر جهت تحقق چنين بعدي به مؤلفه

  
                                                           

 رك: جورج جرداق، علي صوت العدالَة الإنسانية. 1



 

 

ررس
ب

 ي
ؤلفه

 و م
بعاد

ا
 هاي

اظت
حف

 ي
مه 

ر نا
د

53 
هج

ن
 

لاغه
الب

 

61

  رازداري. 1
داشتن، آنچه بايد در دل نهفته باشد و چيـزي كـه بايـد پنهـان بمانـد يـا بـه         به معناي سر نگه

يكـي از صـفات خداونـد نيـز رازداري و      )85: 1391مـؤلفين،   (گـروه اشخاص مخصوصـي گفتـه شـود    
پوشي و در واقع ستارالعيوب بودن است. انسان كه جانشين خداوند است بايد هماننـد  آفريننـده    پرده

هاي الهي بوده و جزء اوصاف مؤمنين كامل، نشـانه   پوش باشد. رازداري از خصلت خود رازدار و پرده
شده است. انسان رازدار، وفادار و امين است كه با حفـظ   خيرات شناخته عنوان منبع  كمال عقل و به

 .)43: 1394(جنتـي،  شـمارد  اسرار، موقعيت خود را حفظ كرده و آبرو و ناموس ديگران را نيز محترم مي
  فرمايند:باره به مالك اشتر هشدار داده و مي حضرت علي (ع) دراين

وَأشَْنأَهَُمْ عِندَْكَ أطَلْبَهُُمْ لمَِعَايِبِ النَّـاسِ فَـإنَِّ فيِ النَّـاسِ عُيوُبـاً الـْوَاليِ أحََـقُّ مَـنْ  وَليْكَنُْ أبَعَْدَ رَعِيَّتِكَ مِنكَْ «

اَ عَليَكَْ تطَهِْيرُ مَا ظهََرَ لكََ وَ اللَّهُ يحَْكـُمُ عَـلىَ  فَاسْـترُِ   مَـا غَـابَ عَنْـكَ سَترَهََا فَلاَ تكَشِْفَنَّ عَماَّ غَابَ عَنكَْ مِنهَْا فَإنِمَّ

از خـود دور   جوترند عيبآنان را كه  مردماز « »اللَّهُ مِنكَْ مَا تحُِبُّ سَترْهَُ مِنْ رَعِيَّتِكَ  العَْوْرةََ مَا اسْتطَعَْتَ يسَْترُِ 
از همه سزاوارتر است، پـس  (رازداري) عيوبى دارند كه رهبر امت در پنهان داشتن آن  هاانسانكن زيرا 

از تو پنهـان  آنچه  در هويداست بپوشانى، كه داورى آنچهپنهان است آشكار گردانى، و مبادا آنچه بر تو 
را بپوشان، تـا آن را كـه دوسـت دارى بـر      ها زشتي تواني مي كه چندان،پس استاست با خداى جهان 

هـا   رازداري و سرپوش گذاري بر اسرار مـردم و عيـوب انسـان   ». پوشيده ماند خدا بر تو بپوشاند رعيت
ساز اسلام است. در همين زمينه از قول امام صادق(ع)  از وظايف حاكم و از اصول حياتي و انسانيكي 

وجـو نكنيـد زيـرا هـركس كـه       هاي مؤمنان را جستلغزش«شده است:  االله(ص) ذكر  به نقل از رسول
كنـد، و هـركس را كـه خداونـد      هايش را دنبال مي وجو كند،خداوند لغزش هاي برادرش را جست لغزش
). 118: 1373(فاضل لنكرانـي،  »اش باشدسازد، گرچه در درون خانه هايش را دنبال كند، رسوايش ميلغزش

نيست، ايشان در ساير فرمايشات خويش نيز بـر   53البته توجه اميرالمؤمنين به رازداري منحصر به نامه 
العَْاقِلِ وَرَاءَ قَلبِْهِ وَ قَلـْبُ الأْحَْمَـقِ لسَِانُ «فرمايند: عنوان يك رفتار اسلامي تأكيد دارند و مي اين مفهوم به

البلاغـه:   (نهـج  »دارد قـرار  زبـانش  پشـت  در احمق قلب و اوست، قلب پشت در عاقل زبان« »وَرَاءَ لسَِانهِِ 
در اين حكمت امام علي(ع) رازداري را ملاكي براي تشـخيص و شـناخت عاقـل از احمـق      )40حكمـت  

راز تو اسير توسـت ،پـس   «» سرُِّکَ أسَیرکَُ فَإنِ أفَشَیتهَُ صرِتَ أسَیرهَ« يند:فرما كند. همچنين ميمعرفي مي
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و نيـز از گفتـار آن حضـرت اسـت:      )146: 4آمدي، ج(تميمي» اي اگر آن را فاش نمودي ،تو اسير او گشته
پيـروزي در دورانديشـي و دورانديشـي در    « »سرَْارِ الأَْ  بِتحَْصِـينِ  الرَّأيُْ  الرَّأيِْ وَ  بِإجَِالةَِ  الحَْزمُْ  وَ  بِالحَْزمِْ  الظَّفَرُ «
تأكيد بر رازداري  ).48البلاغه: حكمت  (نهج» كارگيري صحيح انديشه و انديشه صحيح به رازداري است. به

توان به فرمـايش امـام صـادق(ع)    السلام قابل دريافت است از آن جمله مي در سيره ائمه اطهار عليهم
 »سرُِّکَ مِن دَمِـکَ فَـلا یجَـرینََّ مِـن غَیـرِ أوَداجَـکَ «فرمايند: يه به نوع بشر مياشاره نمود، آنجا كه در توص

) 71: 72(مجلسـي، ج  » راز تو خون توست پس هرگز جـز در شـاهرگ خـودت نبايـد در جريـان باشـد      «
كـرده اسـت. پيغمبـر اسـلام در     مثابه رازدار پيامبر(ص) ايفاي نقش مي شخص اميرالمؤمنين نيز خود به

رازدار و صـاحب سـرّ مـن    « »صاحِبُ سرِيّ عَليُِّ بنُ أبِي طالبٍ «فرمايند: از توصيفات امام علي(ع) مي يكي
  ).300: 38(همان، ج »طالب است علي بن ابي

بنابر آنچه آمد رازداري از منظر امام علي(ع) هم از جنبه فردي مورد تأكيد است و هـم از جنبـه   
حريم خود را رعايت كرده تا اسير اسـرارش نشـود، در بعـد     بايستاجتماعي؛ در بعد فردي آدمي مي

هـا رازدار باشـد،   بايست هم در قبال اسرار كـاري و هـم در قبـال اسـرار سـاير انسـان      اجتماعي مي
است. اين نكته زمـاني بـه   » رازدار رسول اكرم(ص) بودن«كه از جمله صفات اميرالمؤمنين  نحوي به

عنوان يك ويژگي والي و حاكم اسلامي به مالك اشـتر   را بهرسد كه آن حضرت حفظ اسرار اوج مي
ترين و واجدترين اشخاص در رازداري افـراد و جامعـه تحـت    كند و والي را واجبتوصيه و تأكيد مي

  شمرد. امر برمي
  
 نظارت و بازرسي. 2

باني داشـتن كـاري،    به معناي نگريستن در چيزي با تأمل، چشم انداختن، تحت نظر و ديده  
اصولاً از منظر قرآن كريم آدمي همواره در ). 123: 14، ج 1355(دهخدا، ازبيني و وارسي آمده  است ب

پذيرد: واسطه ساير مخلوقات انجام مي معرض نظارت آشكار و نهان الهي است، گاه اين نظارت به
 اينكه مگر آورد نمى زبان بر را سخنى هيچ انسان«) 18- ق(﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

؛ گـاه ذات اقـدس   »اسـت ) آن ضـبط  و( مأموريـت  انجام براى آماده و مراقب اى فرشته دم، همان
سٍ  رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أيَُّهَا : ﴿یَاكندتعالي اين نظارت را مستقيماً اعمال ميباري ن نَّفـْ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ
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 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تسََاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ  هَانوَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِ 

 همـه  كـه  كسى همان! بپرهيزيد پروردگارتان) مخالفت( از! مردم اى« )1- (نسـاء ﴾كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
 زنـان  و مـردان  دو، آن از و كرد؛ خلق او جنس از) نيز( را او رهمس و آفريد؛ انسان يك از را شما

) معترفيـد  او عظمـت  بـه  همگى( كه بپرهيزيد خدايى از و ساخت منتشر) زمين روى در( فراوانى
 خويشـاوندان ) بـا  رابطـه  قطع نيز از و! (بريد مى را او نام خواهيد، مى يكديگر از چيزى كه هنگامي
ءٍ  كُــلِّ  عَــلىَ  اللَّــهُ  ﴿وَکــانَ و نيــز: » اعمــال شماســت مراقــب نــدخداو زيــرا! كنيــد پرهيــز خــود،  شيَْ

؛ گاه نيز اين نظارت از نوع پنهـان اسـت:   »است چيز هر مراقب و ناظر خداوند«) 52- (احزابرَّقِيبًا﴾
وا إِسْلامَِهِم بَعْدَ  وَكَفَرُواْ  الْكُفْرِ  كَلِمَةَ  قَالُوا وَلَقَدْ  قَالُوا مَا بِاللّهِ  ﴿یَحْلِفُونَ   )74- (توبـه يَنـَالُوا﴾ لـَمْ  بِمـَا وَهَمُّ

كه قطعاً سـخنان   اند درحالي خورند كه(در غياب پيامبر سخنان نادرست) نگفته به خدا سوگند مي«
انـد و تصـميم(به كـار     اند (نظـارت پنهـان) و پـس از اسـلام آوردنشـان،كافر شـده       كفرآميز گفته

  .)108:  1390كارگروه فقه اطلاعات، (برگرفته از: »طرناكي)گرفتند،كه به آن نرسيدندخ
دْ أعَْمَالهَُـمْ « فرمايند:در همين راستا اميرالمؤمنين علي(ع) خطاب به مالك اشتر نخعي مي ثمَُّ تفََقَّ

ِّ لأِمُُورهِِمْ حَدْوَ  دْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تعََاهُدَكَ فيِ السرِّ ةٌ لهَُـمْ عَـلىَ اسْـتِعْمَالِ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أهَْلِ الصِّ

، و گـو  راسـت  و نـاظران  سپس رفتار كارگزاران را بررسى كن، و جاسوسان« »الأْمََانةَِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّـةِ 
، و مهربـانى بـا   داري امانتبر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسى پنهانى تو از كار آنان، سبب  وفاپيشه
هر سازمان انساني نيازمند نظارت، بازرسي و پيگيـري امـور اسـت.     هر انسان و». خواهد بود رعيت

شـده و درسـت    نظارت بر عملكرد كارگزاران و مسئولان و بازرسي امـور، پيگيـري كارهـاي انجـام    
دقت صـورت گيـرد تـا نظـام امـور از       ترين اموري است كه بايد در هر سازمان به نشده از مهم انجام

موقع شناخته و اصلاح شود. گذشته از  ها به ها و ناراستي گردد و كجيگردش سالم و استوار برخوردار 
شـديد   هـايي سـخت و   اختيار در امور، آدمي را در معرض وسوسه فراگير قدرت و اين حقيقت كلي و

اند، از راه و رسـم   اند مردماني نيك كه چون در مصدر امور قرار گرفته كه كم نبوده دهد چنان قرار مي
 مراقبت درست و اند و به خودكامگي ميل كردند يا به دليل عدم نظارت و دور شدهنيك پيشين خود 
اند و با مردم ستمگرانه  اند، خودسرانه عمل كرده اعمال و رفتارشان هرگونه خواسته دقيق در كارها و

ور در اين كلام نوراني امام علـي(ع) نظـارت مخفـي بـر ام ـ     )462: 1390(دلشاد تهراني، اند.  رفتار نموده
نماينـد. فلسـفه    كاركنان و فرماندهان را موجب پاسداشت حقوق مردم و ملايمت با آنان عنوان مـي 
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هاي امير مؤمنان حضرت  اعتمادي به مجموعه اداره شونده نيست بلكه از آموزه نظارت و بازرسي، بي
سـي عبـارت   توان دريافت كه فلسفه نظارت و بازر البلاغه و عهدنامه مالك اشتر مي علي(ع) در نهج

است از ديدن زحمات و خدمات، پيگيري نحوه انجام شدن امور، كمـك كـردن بـه مجموعـه اداره     
هاي مجموعـه و اصـلاح آن، اصـلاح خطاهـاي      صورت نياز به كمك، پي بردن به ضعف شونده در

لازم اسـت   ).469(همان: ها آمده، ايجاد پيشگيري (بازدارندگي) از خلاف و مشخص شدن تخلف پيش
واحـوال روز سـامان يابـد. از     اوضـاع  هاي مختلف بـا توجـه بـه شـرايط و     رت و بازرسي به روشنظا
توان دريافت كه ايشان بـه   و عملكرد حكومتي آن حضرت مي )هاي اميرالمؤمنين (ع جموعه آموزهم

  اند: نظارت آشكار و نظارت پنهان. دو روش كلي نظارت سفارش و عمل كرده
  

  نظارت و بازرسي پنهان -
خطاب به والي مصر مالـك اشـتر پيرامـون عمـل بـه نظـارت پنهـان و         53ن حضرت در نامه آ

ـدْقِ وَالْوَفَـاءِ وَ « فرمايند: گماردن ناظراني به اين منظور امر كرده و چنين مي ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أهَْلِ الصِّ

ِّ لأِمُُـورهِِم حَـدْوَةٌ لهَُـ بـا اعـزام   « »م عَـلىَ اسْـتِعْمَالِ الأْمََانـَةِ وَ الرِّفْـقِ بِالرَّعِيَّـةِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تعََاهُدَكَ فيِ السرِّ
گو و باوفا، كارهاي آنان را زير نظر بگير زيرا بازرسي مـداوم و پنهـاني سـبب     مأموران مخفي، راست

در ايـن سـفارش ضـمن    » داري و مدارا كردن به زيردستان ترغيب شوند. ها به امانت شود كه آن مي
فرمايند اين عمل موجب  ه انجام نظارت پنهاني، حضرت فوايد اين امر مهم را برشمرده و ميدستور ب

ولان كنترل نشود، امكان خيانت شود. آري اگر عملكرد مسئ دستان ميرعايت امانت و مداراي با زير
مخفـي  هاي مأموران بر ويژگي 53و ظلم به زيردستان وجود دارد. امام علي (ع) در اين فراز از نامه 

گو و درستكار و وفـادار انتخـاب    فرمايند بايد مأموران مخفي از ميان افراد راستكرده و مي نيز اشاره
دْقِ وَ الْوَفَـاءِ «شوند  گـويي و وفـاداري برتـرين    لازم است اينان از نظر راستي و راسـت  »مِنْ أهَْلِ الصِّ

هـايي باشـند و    واجد چنين ويژگيبازرسي كساني ارزش دارد كه آنان  اشخاص باشند، زيرا نظارت و
گويند. بايد توجه داشت كه حضرت  علي (ع)  نيز آن كسان كه امين و مورد اعتمادند و جز حق نمي

اخلاقي آنان بـازهم   سلامت روحي و دقت در انتخاب بازرسان مخفي و اطمينان به ضمن سفارش به
بال كنند تا هرگاه يـك گـزارش از   كند كه هر كاري را از مجاري مختلف دن زمامداران را دعوت مي
پـذيرش آن وجـود    نظر قرار گرفت براي زمامـدار شـكي در صـحت و    اتفاق چند مجرا مورد تأييد و
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نداشته باشد. معناي اين سخن آن است كه با تمام شرايطي كه براي انتخـاب بازرسـان وجـود دارد:    
يك گزارش اتفاق قول و نظـر نباشـد   تنهايي حجت نيست و ثانياً هرگاه در  كدام به اولاً گزارش هيچ

ها گزارش دروغ يك بـازرس   درباره آن تحقيق و بررسي بيشتري انجام خواهد گرفت. گذشته از اين
 ننگ و نوبه خود مجازات شديد و نيز در حكم همان خيانت و سوءاستفاده مأموران دولتي است كه به

پيرامون فلسفه ايـن كـار  نيـز    ) 161: 1373ي، (فاضل لنكراندنبال خواهد داشت. رسوايي در جامعه را به
دهنـد از   فرمايد چون كارگزاران احساس كنند مأموران پنهاني اعمالشان را به زمامدار گزارش مي مي
شوند و از سوي ديگر لازمه آن اين است كه خود را از خيانت و  سو به كارهاي نيك تشويق مي يك

  .)23: 11: ج1392 شيرازي،(مكارم دانند درفتاري به مردم بركنار ميب
  
  نظارت و بازرسي آشكار    -

اي بـه يكـي از    انـد؛ در نامـه  اين نوع از نظارت را آن حضرت به تمامي واليان خود سـفارش كـرده  
اي را بـه شـيوه مسـتقيم و     كارگزاران خود به نام كعب بن مالك به وي فرمان داده اسـت كـه منطقـه   

امـا بعـد،   «ار و راه و رسم كـارگزاران در آن منطقـه جويـا شـود:     آشكار بازرسي نمايد و از اعمال و رفت
 خود به همراه گروهي از يارانـت بـراي بازرسـي و    عنوان جانشين قرار داده و جاي خود به شخصي را به

مسئولان به همه  مناطق روانه شويد و تمام سرزمين سـواد (عـراق) را    نظارت بر عملكرد كارگزاران و
اعمال كـارگزاران جويـا شـويد و سـيره  آنـان را مـورد        يد و از چگونگي رفتار ومنطقه به منطقه بگرد

بازرسـي   در اين دستورالعمل نكاتي مهم در نظارت و) 67البلاغه، نامه  (نهج» پيگيري قرار دهيد. بررسي و
كه امام(ع) براي نظارت و بازرسي از يك استان، شخصـي باتجربـه را   شود از جمله اين آشكار ديده مي

اند كه ممكـن اسـت از    شده كه در آن سطح بوده فرستاده است؛ براي نظارت و بازرسي يك گروه اعزام
جا و همه چيـز   جهت تقسيم كار باشد يا نظارت و بازرسي از جهات گوناگون. در نظارت و بازرسي همه

ره عملكـرد  بازرسي لازم اسـت از مردمـان دربـا    وجب مورد بررسي قرار گيرد، در نظارت و به بايد وجب
هاي مديريتي مورد بازرسـي، ديـده و    روش كارگزاران و مسئولان پرسش شود، لازم است راه و رسم و

دائـم همـان   ثمره اين مراقبـت  ) 479: 1390(دلشاد تهراني،  خوبي بررسي گردد. تحت نظر گرفته شود و به
ِّ لأِمُُورهِِمْ حَدْوَةٌ لهَُـمْ عَـلىَ اسْـتِعْمَالِ  فَإنَِّ تعََاهُدَكَ فيِ « به آن اشاره كرد كه: )است كه امير مؤمنان (ع السرِّ



 
 
 

 

66 

مار
ـ ش

تم 
 هف

سال
 2ة 

اپي
ة پي

مار
(ش

26
ان 

بست
ـ تا

 (
139

7
 

اگر آنان احساس كنند عـيونى مراقب آنان است در انجـام وظيفـه و برخـورد    « »الأْمََانةَِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّـةِ 
هـاي   علاوه بـر ويژگـي   )53(نهج البلاغ، نامه ». شايسته با مردم و زيردستان دقت بيشترى خواهند داشت

هايي در مورد خـود نـاظران و    كلي كه براي تمام كاركنان مطرح است، امير مؤمنان علي( ع) بر ويژگي
  .)465: 1390(دلشاد تهراني، نمايند بازرسان نيز تأكيد مي

كردند و به كارگزاران خـود نيـز توصـيه     آن حضرت با حضور در جامعه شخصاً مسائل را پيگيري مي
ا بعَْدُ فَلاَ تطُوَِّلنََّ احْتِجَابـَكَ عَـنْ « :ميان مردم مسائل را مستقيماً پيگيري كنندكردند كه با حضور در  مي وَأمََّ

يقِ وَ قِلَّةُ عِلمٍْ باِلأْمُُورِ وَالاِحْتِجَ  مَ مَا ابُ مِنهُْمْ يقَْطعَُ عَنهُْمْ عِلْ رَعِيَّتِكَ فَإنَِّ احْتِجَابَ الوُْلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبةٌَ مِنَ الضِّ

غِيرُ وَيقَْـبحُُ الحَْسَـنُ وَيحَْسُـنُ القَْبِـيحُ وَيشَُـا  »بُ الحَْـقُّ باِلبْاَطِـلِ احْتجََبوُا دُونهَُ فَيصَْغُرُ عِندَْهُمُ الكْبَِيرُ وَيعَْظمُُ الصَّ
اي اسـت از   مبادا خويش را از رعيتت فراوان پنهـان كنـي كـه پنهـان شـدن واليـان از رعيـت، نمونـه        «

اطلاعي در كارها و نهان شدن از رعيت، واليان را از دانستن آنچه بـر آنـان    امهرباني و كمخويي و ن تنگ
آيـد و كـار كوچـك بـزرگ      دارد. پس كار بزرگ نزد آنان خرد و كوچك به شمار مي پوشيده است بازمي

 )53البلاغـه، نامـه    (نهـج » نمايد. زيبا زشت شـود و زشـت زيبـا گـردد و باطـل بـه لبـاس حـق درآيـد.          مي
اميرالمؤمنين(ع) در آن ايامي كه در كوفه بود چنين عادت داشت كه هر روز صبح از دارالاماره خود بيرون 

اي دوشاخه به نام السيبه به همراه داشـت، در هـر    گشت و تازيانه آمد و در يكايك بازارهاي كوفه مي مي
وستد از خداوند خير و نيكي طلبيد و اي تاجران! پيش از داد«زد:  ايستاد و در ميان آنان صدا مي بازاري مي
گيري در معامله از خداوند بركت جوييد و به خريداران نزديك شويد (گران نفروشيد كـه از شـما    با آسان

بگريزند) و خود را به زينت حلم و بردباري آرايش دهيد و از سـوگند خـوردن خـودداري كنيـد و از دروغ     
ظلومان به انصاف رفتار نماييد و به رباخواري نزديك نشويد و پيمانه گيريد، و با م  بپرهيزيد و از ستم كناره

در واقع حضرت با اين كار شخصاً بر رونـد  ) 171: 1373(فاضل لنكرانـي،  » فروشي نكنيد) را كامل بدهيد (كم
  اند.بازار و اقتصاد بازرسي، نظارت و پيگيري آشكار و چهره به چهره داشته

  
  هاي مردميگزارش .3

طور كه از نامش پيداست به آن دسته از اخبار و اطلاعات امنيتي اطـلاق   ت مردمي هماناطلاعا
گيـرد.   صورت داوطلبانه در اختيار حكومت قـرار مـي   گردد كه توسط اقشار طرفدار نظام حاكم، به مي
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به تعبير لطيفي از گزارش مردمي اشـاره   20در قرآن كريم سوره قصص آيه )  53: 1386(گروه مؤلفين، 
إِنيِّ  ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقَْصىَ المَْدِينَةِ يسَْعَى قَالَ يَا مُوسىَ إنَِّ المَْلأََ يأَتَْمرُِونَ بِـكَ لِيَقْتُلـُوكَ فَـاخْرُجْ شده است: 

در اين هنگام) مردي با سرعت از دورترين نقطه شهر (مركز فرعونيـان) آمـد و   «( لَكَ مِنَ النَّاصِحِين﴾
اند فوراً از شهر خارج شو، كه من از  معيت براي كشتن تو به مشورت نشستهگفت: اي موسي! اين ج

در همين زمينه اميرالمؤمنين در خطاب به مالك  )109:  1390(كارگروه فقه اطلاعات، » خيرخواهان توام.
هْتُكَ إلىَِ بِلاَدٍ قَدْ جَرتَْ «: فرماينداشتر مي عَلَيْهَا دُوَلٌ قَبْلَكَ مِـنْ عَـدْلٍ وَ جَـوْرٍ وَ ثمَُّ اعْلَمْ ياَ مَالِكُ أنَيِّ قَدْ وَجَّ

فِيكَ مَا كُنْتَ تقَُـولُ  أنََّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْ أمُُوركَِ فيِ مِثْلِ مَا كُنْتَ تنَْظُرُ فِيهِ مِنْ أمُُورِ الْوُلاَةِ قَبْلَكَ وَ يقَُولُونَ 

عادل يـا   هاي دولتادم كه پيش از تو شهرهايى فرست سوي بهپس اى مالك بدان من تو را « »فِيهِمْ 
كه تو در كارهاى حاكمان پـيش   نگرند ميستمگرى بر آن حكم راندند، و مردم در كارهاى تو چنان 

كه تو نسبت به زمامـداران   دهند) نويسند، گزارش مي گويند (مي ميتو آن  درباره، و نگري مياز خود 
تواند اشاره از جانب حضرت علي (ع) مي »وَيقَُولُونَ فِيـكَ «تعبير  )53البلاغه، نامه (نهج»گويي. ميگذشته 

هـاي   به اين موضوع داشته باشد كه تو اي مالك همواره در معـرض بررسـي و قضـاوت و گـزارش    
مردمي هستي و بايستي چنان با آنان برخورد نمايي كه دوست داري با تـو رفتـار نماينـد. علـي (ع)     

گـردد،   بيني و خـود برتربينـي نيـز مـي     ث عجب، خود بزرگبراي جلوگيري از خود فراموشي كه باع
كند كه تا ديروز تو و امثال تو،  سازد و گوشزد مي چندان دورش متوجه مي هاي نه مالك را به گذشته

كرديد، امروز آنان اعمال و رفتار تـو را   اعمال و رفتار مسئولان را زير نظر داشتيد و از آنان انتقاد مي
ـَا «فرماينـد:  در ادامه همين فـراز از نامـه مـي   ) 76: 1373(فاضل لنكراني، ند داد. زير سؤال قرار خواه إنِمَّ

الِحِيَن بِماَ يُجْرِي اللَّهُ لهَُمْ عَلىَ ألَسُْنِ عِبَادِهِ  تنها با سخناني كه خدا درباره شايستگان بـر  » يسُْتَدَلُّ عَلىَ الصَّ
توان بـه صـلاحيت و شايسـتگي آنـان راه      يها )مزبان بندگانش جاري ساخته (سخن،  اطلاع دهي

توان كلام را به خود نظارتي و خودمراقبتي نيز تعبير كرد و بيان داشـت كـه مقصـود    البته مي» برد.
اي از اعمال خودت مراقبت كن كه مردمان درباره تـو سـخنان    گونه تواند اين باشد كه بهحضرت مي

رد قضاوت قـرار گـرفتن از سـوي مـردم خـودت در      كه پيش از مونيك بر زبان جاري كنند و يا اين
 احوال و اعمال خويش بنگر.
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واسـطه مـردم عـادي     آوري اخبار بـه  هاي مردمي و جمع هر روي حضرت علي (ع) از گزارش به
مثال در جنگ صفين همسر يكي از افراد لشكر معاويه به نام هيثم بن اسـود   عنوان بردند؛ بهبهره مي

نوشـت و بـه    هاي مربوط به معاويه را مـي  اش، علوي بود اخبار و گزارش كه برخلاف شوهر عثماني
  .)203: 1369 1(واقدي، جكرد سوي حضرت علي(ع) روانه مي هآويخت و آن را ب گردن اسب مي

  
  پيشگيري .4

دستي كردن، پيشي گرفتن، شـناختن، آگـاه كـردن، خبـر چيـزي را دادن  و       در لغت به معني پيش
اي از علوم، پيشـگيري بـا موضـوع آن     در اصطلاح هر رشته) 357: 1390(عميد،  هشدار دادن آمده است.

شود چنانچه در حقوق جنايي پيشگيري از وقوع جرم، در پزشكي از بيماري و در مورد وقايع  تركيب مي
هاي امنيتـي پيشـگيري   در زمينه )122: 1389(اسعدي،  اتفاقيه پيشگيري از وقوع حادثه مطمح نظر است.

هاي احتمالي؛ جلـوگيري  نگر براي جلوگيري از وارد آمدن آسيباست از مجموعه اقدامات آيندهعبارت 
- از ايراد ضربات سهمگين كه در نتيجه جاسوسي عوامل و مزدوران دشمن متوجه ميهن اسـلامي مـي  

دست گـرفتن ابتكـار عمـل، بيگانـه را بـه لاك      كه ضمن بهنحويالعمل تقابلي بهشود و اجراي عكس
  .)126و125: 1383(گروه مؤلفين، اش دست بردارددار و گستردهعي فرو برد تا از تجاوزات دامنهدفا

ثـُمَّ «فرماينـد:   حضرت علي (ع) در همين زمينه در نامه خود خطاب به مالك اشتر تأكيد مـي 

ةٌ لَهُمْ عَلىَ اسْتِصْلاَحِ أَنفُْ  سِهِمْ وَغِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أيَْدِيهِمْ وَ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الأَْرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّ

لَمُوا أمََانَتـَكَ  ةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أمَْركََ أوَْ ثَـ  سپس روزي (حقوق) فراوان بر آنان ارزاني دار. بـا « »حُجَّ
المـال   نيـازي دسـت بـه امـوال بيـت     كوشند و با بي گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر مي

» زنند و اتمام حجتي بر آنان است كه اگر فرمانت را نپذيرفتند يا در امانت تـو خيانـت كننـد.    نمي
شـود،   در هر نظامي تأمين زندگي كاركنان از امور حياتي آن نظام شمرده مـي ) 53البلاغه، نامه (نهج

ي زنـدگي هـر   بدون توجه به اين امر انتظار گردش درست كارها، توقعي نادرست است. تنگناهـا 
دوري از  كند و ممكن است زير فشار سخت معيشتي دسـت بـه نادرسـتي و    انساني را وسوسه مي

اي باشد كه كاركنان آن از نظر زندگي  گونه داري بيالايند پس نظام اداري و حكومتي بايد به امانت
نت و ستمگري و معيشت تأمين باشند و امنيت لازم از اين حيث برايشان فراهم گردد تا زمينه خيا
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و تخلف مسدود شود و راه اصلاح و خدمتگزاري گشـوده گـردد. بسـياري از جـرائم رايـج ماننـد       
در امانت، اخذ پورسانت، اخاذي و سوءاستفاده از موقعيت توسط كاركناني  ارتشاء، اختلاس، خيانت

زيـادي   هـا از وقـوع ايـن جـرائم و تخلفـات تـا حـد       گيرد كه با تأمين مالي مناسب آن انجام مي
علي (ع) رسيدگي بـه امـور مـادي و رفـع     حضرت ) 459: 1388. (دلشاد تهراني، پيشگيري خواهد شد

نيازهاي معيشتي كاركنان را يكي از اركان مهم مديريت و عامل اساسي براي جلوگيري از خيانت 
امعـه  خواري و پايمال كردن حق و از هم پاشيده شدن نظام ج المال و رشوه و دستبرد زدن به بيت

اي براي دزدي و دهد كه اگر نيازهاي مادي كارمندان تأمين شده باشد بهانه داند و هشدار مي مي
كه دست به چنين كاري بزنند، در مقابـل رهبـر    خواري نخواهند داشت و درصورتي خيانت و رشوه

عذر و سرافكنده خواهند ماند و هيچ توجيهي براي دفاع از خود نخواهند داشت. اما اگر  جامعه بي
سازد و روحيه  ها را از راه راست منحرف مينيازهاي مادي آنان تأمين نشده باشد فشار احتياج آن

كند و زمامدار نيز حجتي بر آنان نخواهد داشـت زيـرا سـرقت و     داري را در آنان متزلزل مي امانت
هـا را در محروميـت و    كنند و گنـاه آن را بـه گـردن زمامـداري كـه آن      يانت خود را توجيه ميخ

حـال امـوال مـردم را زيـر دستشـان قـرار داده اسـت خواهنـد          نيازمندي نگـاه داشـته و درعـين   
  .)158: 1373(فاضل لنكراني، انداخت
 
  خودحفاظتي و خودكنترلي .5

ها، مطمح نظر مديران  گيري نهادها و سازمان ز شكلنياز و ضرورت وجود كنترل و نظارت از آغا
ها و نظريـات مختلـف در خصـوص چگـونگي      بوده است. اهميت اين موضوع منجر به ارائه ديدگاه

كنترل و نظارت گرديده اسـت. بـه مـوازات اهميـت يـافتن نقـش انسـان در دسـتيابي بـه اهـداف           
اي كه امروزه اهداف  گونه ر تحول شده بهها، نظام كنترل و نظارت مشاركتي دچا استراتژيك سازمان

و منافع سازمان به سلامت و صيانت نيروهاي انساني گره خورده است. به تعبير ديگـر، ايـن اعتقـاد    
نياز اساسي مديريت اثربخش است. به همين جهت  شكل گرفت كه خودكنترلي و خودمديريتي پيش

نترلي، خـود انضـباطي و ... مـورد توجـه     هاي جديد كنترلي تحت عناوين: خودمديريتي، خـودك  نظام
  ).21: 1390(باقري و عابديني، پردازان مديريت نوين قرار گرفت هنظري
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خودحفاظتي، خودكنترلي يا خودمراقبتي در يك تعريف، حالتي در وجود فرد اسـت كـه او را بـه    
 .)28: 1379ني، (الـوا كه عامل خارجي او را تحت كنتـرل آورد نمايد بدون آن انجام وظايفش ترغيب مي

توان گفت اين ويژگي رفتاري يك فرآيند دروني در عامل انساني است كه منجر بـه  ترتيب مي اين به
هـاي امنيتـي،    كنش و واكنش هوشيارانه، متعهدانه و مسئولانه او در ايفاي نقش حفـاظتي سـازمان  

و خطرهاي ناشـي   نظامي و انتظامي براي صيانت از خود و سازمان شده و حذف يا كاهش تهديدات
حضرت علي ) 70: 1390(باقري و عابـديني،  دنبال دارد. هاي دروني را به هاي بيروني و وسوسه از محرك

فَامْلِكْ هَوَاكَ وَشُحَّ بِنَفْسِكَ عَماَّ لاَ يَحِـلُّ «فرمايند: خطاب به والي مصر مي 53(ع) در اين زمينه در نامه 

حَّ بِالنَّفْسِ ا  ازآنچـه هواى نفـس را در اختيـار گيـر، و    « »لإْنِصَْافُ مِنْهَا فِيمَا أحََبَّتْ أوَْ كَرهَِتْ لَكَ فَإِنَّ الشُّ
، بخل ورزيدن به نفس خـويش آن اسـت كـه در    به خود بخل بورز كن داري خويشتنحلال نيست 

نظارت دروني بـدان معناسـت كـه    .» آنچه دوست دارد يا براى او ناخوشايند است راه انصاف پيمايى
اد بدون وجود عامل خارجي، خود مراقب اعمال خويش باشند. اين نوع نظارت معمولاً نسبت بـه  افر

ها  شود با تقويت وجدان كاري آن گيرد و بدين ترتيب تلاش مي كاركنان و عوامل انساني صورت مي
د و ايجاد ايمان و اعتقاد به اهداف سازمان هر يك خود به نظارت از خويشتن بپردازد. هرچنـد وجـو  

مهارهاي بيروني براي سرپرستان و كارگزاران ضروري است، اما كافي نيست و مهارسـازي درونـي   
) 49(همـان:  . اگر قدرت از درون و بيرون مهار نشود سر كشي امري حتمي استكاري اساسي است. 

 سـوي چنـين ويژگـي    منظور راهنمايي مالك اشتر به اميرالمؤمنين(ع) نيز با اشراف بر اين موضوع به
دهد و بر آن اسـت در والـي خودآگـاهي درونـي     او را به نفس و ذات خود توجه مي دروني و رفتاري

ايجاد كند كه منجر به رفتار بيروني شود، باري اگر والـي چنـين كنـد طبعـاً گـروه تحـت امـر نيـز         
  ناخواه مراقبت از خود را در سرلوحه اعمال خواهند داشت. خواه

  
  پوشي و غفرانعيب. 6

: 1390(عميـد،  ت به معناي چشم پوشيدن و درگذشتن از خطا و گناه كسي، بخشش و آمرزش استدر لغ
خداونـد متعـال در    .)112: 1360(مصـطفوي، هاي مردم افكندن است پوشي، پرده بر بدي در اصطلاح عيب). 507

فرماينـد:   مـي پوشي و غفران در زمينه عيب اكرم(ص) در سفارشي به پيامبر 159عمران آيه  سوره مباركه آل
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وا القَْلبِْ  غلَيِظَ  فظٍَّا كنُتَ  وَلوَْ  لهَُمْ  لنِتَ  اللهِّ  مِّنَ  رَحْمَةٍ  ﴿فبَمَِا   وَشَـاوِرهُْمْ  لهَُمْ  وَاسْتغَْفِرْ  عَنهُْمْ  فاَعْفُ  حَولْكَِ  مِنْ  لانَفَضُّ

اي پيامبر) به مهر و بخشايشي از خداسـت كـه   «( كِّليَِن﴾المُْتوََ  يحُِبُّ  اللهَّ  إنَِّ  اللهِّ  عَلىَ  فتَوَكََّلْ  عَزمَْتَ  فإَذَِا الأمَْرِ  فيِ 
شدند. پس، از آنان درگذر  دل بودي از گرد تو پراكنده مي خوي و سخت براي ايشان نرم شدي، و اگر درشت

، و چون بر كاري دل بنهادي بر خدا توكل 1و براي ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار جنگ مشورت كن
تأكيد ديگري بر لزوم  ). در51: 1390(برگرفته از: كارگروه فقه اطلاعات، » نندگان را دوست دارد.ك كن كه خدا توكل

اعَةَ  وَإنَِّ ﴿... فرمايد: و كيفيت غفران خداوند متعال مي فْحَ  فاَصْفَحِ  لآتيِةٌَ  السَّ قيامت «...  )85- (حجـر  ﴾الجَْمِيلَ  الصَّ
هم  حضرت علي(ع) در تذكر به چنين صفتي آن». ت كنترديد آمدني است پس به نيكويي درگذر و گذشبي

 بهِِـمْ  وَاللُّطـْفَ  لهَُمْ  وَالمَْحَبَّةَ  للِرَّعِيَّةِ  الرَّحْمَةَ  قلَبْکََ  وَأشَْعِرْ «:  فرمايندبراي فرمانده و والي خود فروگذار نكرده مي

ا: صِنفَْانِ  نَّهُمْ فإَِ  أکَلْهَُمْ، تغَْتنَمُِ  ضَارِياً  سَبعُاً  عَليَهِْمْ  تکَوُننََّ  وَلاَ ينِ، فيِ  لکََ  أخٌَ  إمَِّ يفَْرطُُ مِنهُْمُ الخَْلقِْ،  فيِ  لکََ  نظَِيرٌ  وَإمّا الدِّ

لُ وَ تعَْرضُِ لهَُمُ العِْللَُ وَ يؤُْتَى عَلىَ أيَدِْيهِمْ فيِ العَْمْدِ وَ الخَْطإَِ فأَعَْطِهِمْ مِنْ عَفْوكَِ وَ  ذِي تحُِـالزَّلـَ بُّ وَ صَـفْحِكَ مِثْـلِ الَّـ

 دل پوشـش  و لطف و رحمت نسبت بـه آنـان را   مردم با مهرباني« »ترَضىَْ أنَْ يعُْطِيكََ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَـفْحِهِ 
 داني. غنيمت را آنان خوردن كه باشي درنده حيوان چونان هرگز ده و بر قلب خود بچشان. مبادا قرار خويش
اند] باشند [همچون تو انسان مي آفرينش در تو همانند ديگر دسته و تو، ديني برادر اي دسته اند دسته دو مردم
خواسـته و ناخواسـته اشـتباهى مرتكـب     ، شود بر آنان عارض مي هايينقص ،زندياز آنان سر م هاييلغزش
كه دوست دارى خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان  گونه آنآنان را ببخشاى و بر آنان آسان گير، پس گردند  مي
در واقع حضرت امير با توصيه و امر به مالك براي بخشنده و مهربان بودن ضـمن تأكيـد و   ) 53(نامه » دگير

عنوان يك اخلاق عمومي، اين صفت را يك خصيصـه رهبـري و مـديريتي و     پوشي و غفران بهتعليم عيب
زنـد  از او سـر مـي  نمايند. طبعاً هر انسان غير معصومي ممكن الخطاست و معايبي فرماندهي نيز معرفي مي

عيـب نيسـت از   ليكن اگر انسان اين حقيقت را بپذيرد كه خود او نيز، بسـان نظيـر خـويش در خلقـت، بـي     
         كـه از  دهـد چنـان   ماند و اجازه چنـين تعـدي را بـه خـود نمـي      هاي پنهاني ديگران بازمي پرداختن به عيب

هايي در خودت است كه اگر ان مباش زيرا عيبهاي مردمدر پي عيب«شده است:  ) نقلامير مؤمنان علي(ع
  .)292: 1366، 6(تميمي آمدي، ج»جويي كنيشود كه از كسي عيب خردمند باشي مانع از آن مي

                                                           
از آنان «باشد كه تقريباً در تمامي تراجم قرآني » به آنان مشاوره بده«تواند مي» شاورِهم«ترجمه يا برگردان دقيق  1

  مسئول) ترجمه شده است. (نويسنده» مشاوره بگير
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فَلاَ تكَشِْفَنَّ عَماَّ غَابَ عَنْـكَ «فرمايند: امام علي(ع) در ادامه چنين اوامري خطاب به مالك اشتر مي

اَ عَلَيْكَ تطَْ   هِيرُ مَا ظهََرَ لَكَ وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلىَ مَا غَابَ عَنْكَ فَاسْترُِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ يسَْترُِ اللَّهُ مِنْكَ مِنْهَا فَإِنمَّ

لازم است عيوبي كه بر تو پنهان است آشكار نسازي. وظيفه تو تنها ايـن  « »مَا تحُِبُّ سَترْهَُ مِنْ رَعِيَّتِكَ 
هر گشته اصلاح كني و آنچه از تو مخفي مانده خداونـد دربـاره آن داوري   است كه آنچه را بر تو ظا

پوشي كن تا خدا عيب تو را كه دوست داري از مردمان پنهان  كند. تا آنجا كه در توان داري عيبمي
اگرچه اين فراز از فرمايشات حضرت با ويژگي رازداري نيـز همخـوان اسـت ليـك     ». باشد، بپوشاند

پوشي و غفـران اسـت بـر ايـن     ب ديگران بودن به طريق اولي برآيند ويژگي عيبرازدار و ساتر عيو
سـاز   اساس رازداري بر اسرار مردم و عيوب آنان يكي از وظايف حـاكم و از اصـول حيـاتي و انسـان    

اسلام است. حضرت علي (ع) برابر بيان اين اصل اسلامي مالك را به سرپوش گذاشتن بر خطاها و 
دهد و از تحقيق و تجسس از اسرار پنهاني مـردم بـر حـذر     ومت فرمان ميعيوب مردمان تحت حك

خواهي و حاضر نيستي كه اسرارت را كسي بداند، تو نيـز   كه خود نمي فرمايد همچنان دارد و مي مي
بايسـت بـه   نكته ديگري كه مي )118: 1373(فاضل لنكراني، حاضر به افشاي اسرار پنهاني مردم نباش 

ها آشكار است و بروز و ظهور اجتماعي كه اميرالمؤمنين حتي در مواردي كه زشتيآن اشاره كرد اين
نـه   »عَلَيْكَ تطَهِْيرُ مَـا ظهََـرَ لـَكَ «داند سازي مي دارد نيز وظيفه حاكم اسلامي را اصلاح و ترميم و پاك

هاي مكـارم  اي از قلهاي را قلهدست اقدامات؛ شايد بتوان چنين توصيه ينازاسرزنش و رسواسازي و 
  الاخلاق تعبير كرد.

  
  اماكن حفاظت

حال ديگر اهداف مانند اسناد و مدارك،  يندرعاند كه اماكن حساس يكي از اهداف مهم حفاظتي
تواننـد ديگـر    انـد كـه مـي   گيرند. در واقع اماكن تنهـا هـدفي  تجهيزات، افراد و غيره در آن جاي مي

شود. در مجموع كليه باعث تمايز آن از ساير موارد ميين ويژگي و ارا نيز در خود جاي دهد  ها هدف
شـود  حفاظت از اماكن و تأسيسات در مقابـل خطـرات احتمـالي انجـام مـي      منظور بهاقداماتي را كه 

حضرت علي(ع) در زمينه تأمين امنيت اماكن با نگـاه   )57: 86ين، مـؤلف (گروه گويند. حفاظت اماكن مي
بايست از آن حراست و عنوان مكاني جغرافيايي كه مي اسلامي بهگرا و تلقي تماميت سرزمين شمول
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هِ حُصُـونُ الرَّعِيَّـةِ وَ زَيـْنُ «اي به مالك اشتر فرمايند: حفاظت به عمل آيد در توصيه فَـالْجُنُودُ بِـإذِْنِ اللَّـ

ينِ وَ سُبُلُ الأْمَْنِ وَ لَيْسَ تقَُومُ الرَّعِيَّةُ إلاَِّ  كَ و لِلَّهِ فِيهِ   بِهِمْ...الْوُلاَةِ وَ عِزُّ الدِّ وَلاَ تدَْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إلَِيْهِ عَدُوُّ

لحِْ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أمَْناً لـِبِلاَدِكَ  پـس سـپاهيان بـه فرمـان خـدا،      « »رضًِا فَإِنَّ فيِ الصُّ
. امـور مـردم   ها امن گرددبه آن هاين، و راه، و زينت و وقار زمامداران، شكوه درعيتپناهگاه استوار 

هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه خشنودى خدا در آن اسـت   ...جز با سپاهيان استوار نگردد
 تعبيـر » گردد. ميكشور در صلح تأمين امنيت رد مكن، كه آسايش رزمندگان، و آرامش فكرى تو، و 

، اماكن، مرزها و ... توسط سپاهيان و رزمندگان اسلام ها راهاي اشاره به ايجاد امنيت بر» سُبُلُ الأْمَْنِ «
كننـده امنيـت مـردم و كشـور      ينتأمدارد. سپاهياني كه به فرمايش ايشان باعث عزت دين هستند، 

با پذيرش صلحي كه خشنودي  »أمَْناً لـِبِلاَدِكَ «هستند. در بياني ديگر حضرت علي(ع) از امنيت كشور 
را بـه   هـا  انسـان ، دين مبين اسلام بيش از هر چيز اند آوردهشود سخن به ميان خدا نيز در آن لحاظ 

لحُ خَیرٌ « كند و با شعار يميز دعوت آم مسالمتصلح و سازش و زندگي  عنوان يكي از  صلح را به »الصُّ
  سازد. يمترين اهداف عاليه خود مطرح مهم

عنوان مكاني واحـد   ين اسلامي بهيرالمؤمنين دو روش براي حفاظت از تماميت سرزمامدر كلام 
صلح. بنابراين  واسطه بهنيروي نظامي و ديگري  واسطه بهشود؛ يكي ايجاد و تداوم امنيت توصيه مي

بايست قدم در راه صـلح  توان گفت حضرت معتقد است در عين اقتدار نظامي و قدرت دروني ميمي
زش و مصالحه صـرفاً بـه ذكـر آن اكتفـا     ولو با دشمن گذارد، نكته اينجاست كه ايشان در زمينه سا

 الْحَـذَرِ  کـُلَّ  الْحَذَرَ  وَلَکِنِ « نكرده بلكه در ادامه اين موضوع را براي والي خود بيشتر تبيين كرده است:

اَ الْعَدُوَّ  فَإِنَّ  صُلْحِهِ، بَعْدَ  عَدُوِّکِ  مِنْ  لَ، قَارَبَ  رُبمَّ نِّ  حُسْـنَ  ذلـِکَ  فيِ  وَاتَّهِـمْ  بِـالْحَزمِْ  فَخُـذْ  لِيَتَغَفَّ  لكـن «» الظَّـ
 كنـد،  غـافلگير  تا شود مي نزديك دشمن گاهي زيرا كردن، آشتي از پس خود دشمن از! زنهار! زنهار
  )53البلاغه، نامه (نهج» .كن متهم را خود ينيب خوش و باش، دورانديش پس

د كـه جهـت   گونـه تبيـين كـر   توان اينسرانجام اين فراز از فرمايشات اميرالمؤمنين(ع) را مي
حفاظت اماكن قدرت نظامي و تكيه بر نيروي نظامي و امنيتي بدون قيد و شرط خاصـي مطمـح   

تحقق امنيت مكاني بنا بر صلح با دشـمن شـد نكـات ذيـل بـر آن       منظور بهنظر است، ليكن اگر 
مترتب است و در آن صورت صلح معقول و مقبول است: صلحي كه رضاي خداوند در آن باشـد،  



 
 
 

 

74 

مار
ـ ش

تم 
 هف

سال
 2ة 

اپي
ة پي

مار
(ش

26
ان 

بست
ـ تا

 (
139

7
 

اقعاً موجبات امنيت كشوري و آسايش مردم شود، پس از صلح از دشمن غفلت نشود؛ صلحي كه و
عنوان روشي براي غـافلگيري بـه كـار گيـرد، بعـد از صـلح نبايـد         كه او سازش را به بسا چهزيرا 

بينـي  بايست خـوش امور باشد، در اين راه نمي سرلوحهبايست حزم و عزم دغدغه بود بلكه مي يب
بيني و شك مبتني بر آگاهي و هشياري به دشمن نگريست. بايد همواره با واقعملاك باشد بلكه 

توانـد  اي حاصل شـد مـي  گفته مذاكره و مصالحهبه اعتقاد امام علي(ع) اگر با رعايت شروط پيش
توانـد راهـي بـراي    راهكاري براي حفاظت از تماميت ارضي سرزمين اسلام به تعبيـر ديگـر مـي   

  تحت عنوان يك مكان واحد تلقي گردد. حفاظت از اماكن اسلامي
  

 حفاظت اسناد و مدارك

و يـدات طبيعـي   و تهددر مقابـل خطـرات    و مـدارك نگهداري اسناد  منظور بهكليه اقداماتي كه 
كنـد   يم ـيرمجـاز بـه آن جلـوگيري    غعملي كه از دسترسي افراد  هرگونهشود و  يمي انجام مصنوع

هاي مهمي حضرت علي (ع) در توصيه )41: 1386ين، مؤلفه (گروشود.  يمحفاظت اسناد و مدارك گفته 
وَاعْلَمْ أنََّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْـلحُُ «فرمايند:  در حوزه حفاظت اسناد و مدارك خطاب به مالك اشتر مي

ةِ بَعْضُهَا إلاَِّ بِبَعْضٍ وَ لاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِ  ةِ وَ الْخَاصَّ ثمَُّ انظْـُرْ فيِ ... نْهَا كُتَّابُ الْعَامَّ

بِـأجَْمَعِهِمْ لِوُجُـوهِ حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلِّ عَلىَ أمُُوركَِ خَيْرهَُمْ وَاخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تدُْخِلُ فِيهَا مَكاَيِدَكَ وَ أسرََْاركََ 

نْ لاَ تبُْطِرهُُ  بِـهِ الْغَفْلـَةُ عَـنْ  الْكَرَامَةُ فَيَجْترَئَِ بِهَا عَلَيْكَ فيِ خِلاَفٍ لَكَ بِحَضرْةَِ مَلإٍَ وَ لاَ تقَْصرُُ  صَالحِِ الأْخَْلاَقِ مِمَّ

وَابِ عَنْكَ فِيمَا يأَخُْذُ لَكَ وَ يُعْطِي  لِكَ عَلَيْكَ وَ إصِْدَارِ جَوَاباَتهَِا عَلىَ الصَّ ضْـعِفُ مِنْكَ وَ لاَ يُ إِيرَادِ مُكاَتبََاتِ عُماِّ

مُـورِ فَـإِنَّ الْجَاهِـلَ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لَكَ وَ لاَ يَعْجِزُ عَنْ إطِْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَ لاَ يَجْهَلُ مَبْلـَغَ قَـدْرِ نفَْسِـهِ فيِ الأُْ 

 فِرَاسَتِكَ وَ اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْـكَ بِقَدْرِ نفَْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرهِِ أجَْهَلَ ثمَُّ لاَ يَكنُِ اخْتِيَاركَُ إِيَّاهُمْ عَلىَ 

 النَّصِـيحَةِ وَ الأْمََانـَةِ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّضُونَ لفِِرَاسَاتِ الْوُلاَةِ بِتَصَنُّعِهِمْ وَ حُسْنِ خِدْمَتِهِمْ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ 

ةِ أثَرَاً وَ أعَْـرفَِهِمْ بِالأْمََانـَةِ وَجْهـاً ءٌ وَ لَكِنِ اخْتَبرِهُْمْ بِماَ وُلُّ  شيَْ  الِحِيَن قَبْلَكَ فَاعْمِدْ لأِحَْسَنِهِمْ كاَنَ فيِ الْعَامَّ وا لِلصَّ

هـاى گونـاگونى   اى مالك بـدان مـردم از گـروه   « »فَإِنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلىَ نصَِيحَتِكَ لِلَّهِ وَ لمَِنْ وُلِّيتَ أمَْرهَُ 
 نيـاز  بـي از گـروه ديگـر    ها گروهاز  يك هيچر يك جز با ديگرى امكان ندارد، و كه اصلاح ه هستند
پــس در امــور هســتند...  و نويســندگان عمــومى و خصوصــى لشــكريان خــدا جملــهاز آن  ،نيســت

محرمانه كه  هاي نامه ،بينديش، و كارهايت را به بهترين آنان واگذار درستي بهنويسندگان و منشيان 
از  تـر  صـالح و اسرار تو است از ميان نويسندگان بـه كسـى اختصـاص ده كـه      اه سياست دربردارنده
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ديگران باشد، كسى كه گرامى داشتن، او را به سركشى و تجاوز نكشاند تا در حضور ديگران بـا تـو   
و در  تو به آنان كوتاهى نكند هاي پاسخبه تو يا رساندن  كارگزارانتمخالفت كند و در رساندن نامه 

نباشـد. در تنظـيم هـيچ     كـار  فرامـوش  دهد مييا از طرف تو به آنان تحويل  ستاند ميو آنچه براى ت
قراردادى سستى نورزد، در برهم زدن قراردادى كه به زيان توسـت كوتـاهى نكنـد، منزلـت و قـدر      

 تـر  جاهـل از شناخت قدر خويش عاجز باشد در شناخت قدر ديگـران   كه آنخويش را بشناسد، همانا 
خـود   بـاوري  خـوش گزينش نويسندگان و منشيان بر تيزهوشى و اطمينان شخصى و  است. مبادا در

 نماينـد  مينظر زمامداران را به خود جلب  خدمتي خوشو  ظاهرسازيتكيه نمايى، زيرا افراد زيرك با 
شود لكـن   نشانى يافت مي داري امانتنه خيرخواهى وجود دارد و نه از  ها ظاهرسازيكه در پس اين 

، به كاتبان و نويسندگانى بيازمااند ا خدماتى كه براى زمامداران شايسته و پيشين انجام دادهها را بآن
از همـه مشـهورترند كـه     داري امانـت اعتماد داشته باش كه در ميان مردم آثارى نيكو گذاشته و به 

هـر   خيرخواهى تو براى خدا و مردمى است كه حاكم آنانى. براى دهنده نشانچنين انتخاب درستى 
 .يك از كارهايت سرپرستى برگزين كه بزرگى كار بر او چيرگى نيابد، فراوانى كار او را درمانده نسازد

باشـى   خبـر  بـي در كار نويسندگان و منشيان تو كمبودى وجود داشته باشد كـه تـو    هرگاهبدان كه 
  .»تو خواهد بود گير دامنخطرات آن 

ود و دو طبقه سپاهيان و نويسندگان در كنار هـم  شدر ابتداي امر سخن از طبقات مردم آغاز مي
نياز نيسـت و  يك از ديگري بي يچهاند تر از اين ذكر، حضرت امير تأكيد كردهشوند كه پيشذكر مي

شايد اين كلام تعبيري بر اين باشد كه بناست امور نظامي توسط كساني ثبت و ضـبط شـود لـيكن    
بايسـت در دو دسـته عـام و    بع آن امور نظامي هم مـي اين كسان دو گونه عام و خاص دارند و به ت

بنـدي نويسـندگان را بـراي مالـك     بندي اسناد و حيطهترتيب حضرت، طبقه ينا بهخاص ثبت گردد، 
ةِ «نمايند: تشريح مي ةِ وَ الْخَاصَّ وَاخْصُـصْ  ثمَُّ انظُْرْ فيِ حَالِ كُتَّابِكَ فَـوَلِّ عَـلىَ أمُُـوركَِ خَـيْرهَُمْ ... كُتَّابُ الْعَامَّ

  ».رَسَائِلَكَ الَّتِي تدُْخِلُ فِيهَا مَكاَيِدَكَ وَ أسرََْاركََ بِأجَْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالحِِ الأْخَْلاَقِ 
گمان گزينش آنـان و نظـارت و پيگيـري     يببا توجه به چنين جايگاه و وظايفي براي دبيران 

رو در گـزينش آنـان    ينازا »فيِ حَالِ كُتَّابـِكَ ثُمَّ انْظُرْ «شود: كارشان از امور مهم حكومت شمرده مي
اي(خاص دبيران) نيز لازم است در  يژهوهاي  ييتواناي يادشده براي كارگزاران،  ها شرطعلاوه بر 
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است كه بايد بهترين كارگزاران در آن  دبيري جايگاهي »فَوَلِّ عَلىَ أمُُوركَِ خَيْرهَُمْ « نظر گرفته شود:
گـذارد.  ير مـي تأثكنند كه در تمام حكومت و مديريت ي را تعيين و تنظيم ميقرار گيرند زيرا امور

گير] نبايد صرفاً به اطلاعـات،  حضرت تأكيد دارند كه در تشخيص بهترين دبيران، حاكم [تصميم
تِكَ «زيركي، حسن ظن و برداشت شخصي خود اكتفا كند:  اهُمْ عـَلىَ فِرَاسـَ يَّـ وَ  ثُمَّ لاَ يَكُنِ اخْتِيـَاركَُ إِ

و معيارهـاي اسـلامي    هـا  مـلاك كه اگر زمامداري بدون توجه بـه   »اسْتِنَامَتِكَ وَ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ 
مذكور كسي را به پست و مقامي منصوب كند اين كار در واقع ريشه واحد و مشتركي اسـت كـه   

) 157 :1373(فاضـل لنكرانـي،   كشـند.   يبرم ـي گونـاگون ظلـم و جـور و خيانـت از آن سـر      ها شاخه
پرهيـز داده  آفـت   سـه  گيـر را از در گزينش متوليان اسناد، فرد تصميمامام علي (ع) ترتيب  ينا به

سازي خود در گيري و آسودهراحت انتخاب افراد بر مبناي تشخيص شخصي و حدس قوي،: است
ي، ي يا حسن ظن. پيداست كه انواع روابط خانوادگي، مالگمان خوشبر  تكيه صرف وانتخاب افراد 

  هاي مذكور باشد.ساز بروز و ظهور هر يك از آفتتواند زمينهعاطفي و... مي
بندي، امام علي(ع) علاوه بر نحـوه گـزينش،   با توجه به اهميت ويژه اسناد نظامي و داراي طبقه

دهد كه نامه سريّ و را به تبيين شرايط شخصيتي و رفتاري كساني اختصاص مي 53بخشي از نامه 
وَاخْصُـصْ رَسَـائِلَكَ الَّتِـي تـُدْخِلُ «فرمايند:  يار دارند؛ ايشان مياختي حساس را در راردادهاقمحرمانه و 

 دربردارنـده ي محرمانـه خـود را كـه    هـا  نامه« »فِيهَا مَكاَيِدَكَ وَ أسرََْاركََ بِأجَْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالحِِ الأْخَْـلاَقِ 
» ده كه بيش از همه داراي فضايل اخلاقـي باشـد   و اسرار مخفي است در اختيار كسي قرار ها نقشه

ـنْ لاَ «كننـد. نخسـت:    يمآنگاه امام(ع) فضيلت اخلاقي متوليان اسناد خاص را در پنج مورد بيان  مِمَّ

او را از كساني باشـد كـه مقـام و موقعيـت     « »تبُْطِرهُُ الْكَرَامَةُ فَيَجْترَئَِ بِهَا عَلَيْكَ فيِ خِلاَفٍ لَكَ بِحَضرْةَِ مَلإٍَ 
». كند در حضور بزرگان و سران مردم با تو مخالفت و گسـتاخي ورزد  تأجرمست و مغرور نسازد تا 

وَابِ عَنْكَ فِيمَا يأَْ  وَ لاَ تقَْصرُُ «دوم:  لِكَ عَلَيْكَ وَ إصِْدَارِ جَوَاباَتهَِا عَلىَ الصَّ خُذُ بِهِ الْغَفْلةَُ عَنْ إِيرَادِ مُكاَتبََاتِ عُماِّ

ي صـحيح آن  ها پاسخي كارگزارانت به تو و گرفتن ها نامهكسي كه در رساندن « »طِي مِنْـكَ لَكَ وَ يُعْ 
» دارد.دارد يا از سوي تـو تقـديم مـي    يماز تو غافل نشود. خواه از اموري باشد كه براي تو دريافت 

و باشد سسـتي در آن  قراردادي به سود ت هرگاهكسي باشد كه « »وَلاَ يُضْعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ لـَكَ «سوم: 
از  شـده   بستهو هرگاه قراردادي بر ضد تو « »وَلاَ يَعْجِزُ عَنْ إطِْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ «چهارم:  ». وارد نكند
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نه اينكه ظلـم و سـتم كنـد و    » آن عاجز نماند [توانايي بر هم زدن آن را داشته باشد] حل  راهيافتن 
اي از هاي لازم را در قرارداد اعمال كند كه به هنگام بروز پاره نيبي يشپپايبند به قرارداد نباشد بلكه 

وَلاَ يَجْهَلُ مَبْلغََ قَدْرِ نفَْسِهِ فيِ «فرمايد:  يممشكلات بتواند راه چاره را بيابد. در پنجمين و آخرين وصف 

كه  كس آنقدر و منزلت خويش را بداند؛ زيرا « »الأْمُُورِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نفَْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرهِِ أجَْهَـلَ 
» خواهـد بـود.   تـر  جاهـل خويش جاهل اسـت نسـبت بـه قـدر و منزلـت ديگـران        و منزلتبه قدر 

اسـناد و ويژگـي    بنـدي ترتيب در مبحث حفاظت اسناد، حضرت امير(ع) از شيوه گزينش، طبقه ينا به
  نمايد.به مالك اشتر گوشزد مي آورد و ضوابط لازم رامتوليان اسناد سخن به ميان مي

شـود بلكـه   گفته ختم نميپيرامون دبيران و اسناد به موارد پيش 53هاي امام علي(ع) در نامه توصيه
و (بايد بداني ) هر عيبـي  « »وَمَهْمَا کاَنَ فيِ کتَُّابِکَ مِنْ عَيبٍْ فَتغََابيَتَْ عَنهْ ألُزْمِْتهَُ «: فرمايندايشان با تأكيد مي

» خواهي بود آن مسئول ،بماني خبر يمخصوص تو يافت شود كه تو از آن ب ر نويسندگان و منشيانكادر 
لان هـر حـوزه بـاز هـم     رعايت موارد گزينشي و تعيين مسئو در واقع غرض امام اين است كه بر فرض

و شـود  به مسئوليت مشترك تعبير مـي كه  همان استو اين ويژگي  شودمسئوليت از حاكم برداشته نمي
چراكه او بايد در عين ؛ كندكه تعيين مسئول براي هر كار سلب مسئوليت از مقامي بالاتر نمي دارداشاره 
گونه كه در دنياي امروز نيز  بر وضع مديران خود نظارت مستمر داشته باشد همان ها، يريتو مد كار يمتقس

كننـد و از او  وزير را احضـار مـي   ،خانه دست به كار خلافي زدچنين است كه اگر مديري در فلان وزارت
گيرد و سبب استحكام كارهاي مهم نظارت مضاعف صورت مي  درباره ترتيب ينا نمايند و بهبازخواست مي

  ).45 :1390(مكارم شيرازي، اجرايي حكومت خواهد شد يها برنامه
سواد كند ناشي از حساب و كتابي كه دولت علوي براي برقراري اصول سياسي ولايت صادر مي

اي از عـدالت  ديواني و دقت نظر به امور دنيوي مردمان از همه اقشار و طبقات است كـه مبـادا ذره  
كه خود امام علي(ع) يكـي از كاتبـان   ا كه به نحو مختصر از دوره نبوي خارج شود. البته اين نظم ر

ز ناصحان دفتـر و  علي(ع) اامام كه مشهور است تقويت شد.  بود با اسلام آغاز و در دوره اموي چنان
  .)135: 1396(ميقاني و حكمي نيا، داد ديوان بود كه اينك به مالك انتقال مي
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  هاي تحقيقوتحليل داده تجزيه
ها و ها مبتني بر مطالعه تحليلي محتواي كيفي دادهگيري از روش تكوين استقرايي مقوله با بهره

حفاظتي از بيانات گهربار حضرت علي (ع) در مقوله  22ها،  دهي آن در قالب مفاهيم و مقوله سازمان
  به شرح جدول الف احصا گرديد. 53نامه 
  

  مفهوم  )53واحد تحليل (متن نامه   رديف

  سازي آگاه  كند كه او را ياري دهدخداوند پيروزي كسي را تضمين مي  1
  غفران  اگر گناهي از مردم خواسته يا ناخواسته سر زد آنان را ببخشاي  2
  غفران  مردم پشيمان مباشبر بخشش   3
  پوشيعيب  كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است مردم عيوبي دارند  4
  رازداري  مبادا آنچه بر تو پنهان است آشكار گرداني  5
  پوشيرازداري، عيب  باشد داوري ازآنچه از تو پنهان است با خداي جهان مي  6
  پوشي عيب  بپوشانها را  تواني زشتي كه مي چندان  7
  هشياري  مبادا بدترين وزيران تو كه پيش از تو وزير بدكاران بوده محرم راز تو باشند  8
  رازداري  افراد باصلاحيت را، از رازداران خود قرار ده  9
  بيمناكي مقدس  هرگز نيكوكار و بدكار در نظرت يكسان نباشد  10
  حفاظت اماكن  ورندهاي تحقق امنيت كش سپاهيان به فرمان خدا راه  11
  بازرسي  در امور كارمندانت بينديش و بررسي و بازرسي كن  12
  بازرسي، كنترل  پيشه بررسي كنگو و با وفا رفتار كارگزارانت را با گماردن جاسوساني راست  13
اگر يكي از كارگزارانت خيانت كرد و گزارش جاسوسانت هم تأييد شد به   14

  همين مقدار گواهي قناعت كن
  ازرسي، كنترلب

  حفاظت اسناد  درستي بينديش در امور نويسندگان و منشيان به  15
ترين ها و اسرار توست به صالح هاي محرمانه را كه دربردارنده سياست نامه  16

  دبيران بسپار
  حفاظت اسناد

باوري و تيزهوشي خود تكيه نكن؛ زيرا  در گزينش نويسندگان به خوش  17
  كنند امدار را جلب ميافراد با زيركي نظر زم

  اسناد، گزينشحفاظت

به كاتبان و نويسندگاني اعتماد داشته باش كه در ميان مردم آثار نيكو   18
  بگذارند

  حفاظت اسناد
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گير  هرگاه در كار نويسندگان و منشيان تو كمبودي باشد خطرات آن دامن  19
  تو خواهد بود

  اسناد، پيشگيريحفاظت

را مأمور گزارش مسائل طبقه پايين و محروم جامعه  فرد خداترس و فروتني  20
  ده قرار

  بازرسي، گزينش

هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه رضاي خدا در آن باشد رد نكن   21
  گردد كه امنيت كشور در صلح تأمين مي

  حفاظت اماكن

، و زينت و وقار رعيتپس سپاهيان به فرمان خدا، پناهگاه استوار   22
  ها امن گردد ها به آن راهشكوه دين، و  زمامداران،

  حفاظت اماكن

  البلاغه نهج 53هاي حفاظتي در نامه جدول الف: مقوله
  

ها  وجوه مشـتركي  تنهايي برخوردار از پيام روشني بودند ليكن برخي از آن ها بهتعدادي از مقوله
 18دهـي و درنهايـت بـه     تر، سـازمان  هاي بزرگ دادن در دسته داشتند كه باهم تركيب و ضمن قرار

  مقوله خلاصه گرديد.
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  البلاغه نهج 53هاي حفاظتي در نامه سازي مقولهجدول ب: خلاصه                       
  

ها و پالايش آن، نـاظر بـه سـؤالات    سازي مقوله بندي، خلاصه در اين گام و پس از انجام مقوله
البلاغه، براي دسـتيابي بـه پاسـخ     نهج 53حفاظتي در نامه هاي تحقيق مبتني بر يافتن ابعاد و مؤلفه

هايي كه داراي مفاهيم مشـترك و مشـابه   بخش اول سؤال [ابعاد حفاظتي] با روش استقرايي مؤلفه

  ها سازي مقوله خلاصه
  پيشگيري  غفران  حفاظت كاركنان

  رازداري  پوشي عيب  بازرسي

  امنيت كشور  حفاظت اسناد  امنيت مرزها
  خودحفاظتي  نظارت  ها امنيت راه

متوليان اسناد داراي   متوليان اسناد
  بندي طبقه

گزينش متوليان 
  اسناد

  شبكه منابع آشكار  شبكه منابع پنهان  كنحفاظت اما
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دهي شدند و سپس متناسب با محتواي هر طبقه نسـبت   بودند در ذيل يك طبقه قرار داده و سازمان
  .به تعيين بعد حفاظتي هر يك اقدام شد

  

  
  
  
  

  البلاغه نهج 53جدول ج: ابعاد حفاظتي در نامه 
  
هـا از جهـت وجـوه     هاي حفـاظتي] ابتـدا مقولـه   براي دستيابي به پاسخ بخش دوم سؤال [مؤلفه

شـترك بـاهم   هـاي حـول محـور م    ها باهم مقايسه و سپس مقولـه  تشابه و تفاوت و روابط ميان آن
هـاي حفـاظتي اسـتخراج و     دهي شد، بدين ترتيب مؤلفـه  قرارگرفته و ذيل عناوين مشترك سازمان

  پاسخ سؤال مطابق جدول زير احصا گرديد.
  

  هاي حفاظتي مؤلفه
اخلاق 
  حفاظتي

  سازي آگاه  پيشگيري  منابع پنهان اطلاعاتي

  بازرسي
اشرافيت اطلاعاتي و عمليات 

  ت مناطق جنگيامني  امنيت مرزها  رواني

گزينش متوليان اسناد   امنيت كشور  ها امنيت راه
  (عادي و ويژه)

هاي متوليان ويژگي
  اسناد

  البلاغه نهج 53هاي حفاظتي در نامه جدول د: مؤلفه
  

البلاغـه   نهـج  53هاي حفـاظتي در نامـه   توزيع فراواني جدول فوق نشانگر آن است كه مؤلفه
سازي، پيشگيري، عمليات رواني، اشرافيت اطلاعـاتي   و آگاه دهي شامل : اخلاق حفاظتي، هشدار

بعد حفاظـت كاركنـان؛   اعم از كسب اخبار آشكار و پنهان از طريق منابع و مخبرين و بازرسي در 
حفاظـت امـاكن؛ گـزينش     ها و امنيت كشور در بعدامنيت مرزها، امنيت مناطق جنگي، امنيت راه

  ابعاد حفاظتي

  حفاظت اسناد  حفاظت اماكن  حفاظت كاركنان
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بنـدي در بعـد    د عمومي و شرايط متوليـان اسـناد داراي طبقـه   متوليان اسناد، شرايط متوليان اسنا
  گيرند.حفاظت اسناد جاي مي
هاي ذكرشده براي هريـك مـدل   به همراه مؤلفه 53گانه مورد تأكيد در نامه از تركيب ابعاد سه

  باشد:هاي هر يك از ابعاد نيز ميآيد كه گوياي فراواني مؤلفهدست ميذيل به
   

  نهج البلاغه( محقق يافته) 53هاي حفاظتي استخراج شده از نامه مدل ابعاد و مؤلفه: 1نمودار شماره 
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  گيرينتيجه
هاي حفاظتي را نه خطاب به مالك اشتر نخعي ابعاد و مؤلفه 53اميرالمؤمنين علي(ع) در نامه 

تبيـين  عنوان اخلاق رهبري و مديريت جامعه اسـلامي   عنوان صرفاً معيارهاي شخصي بلكه به به
اي كه امروز براي حفاظت متصور است سه بعد حفاظت گانهنمايد. از ميان ابعاد و اهداف ششمي

بوده است. البته سخن نگفتن حفاظت اماكن مورد توجه حضرت امير(ع) كاركنان، حفاظت اسناد و 
نه عـدم  پيرامون برخي از اين ابعاد چه بسا با تحولات زندگي بشر در عرصه فناورانه مرتبط است 

اعتناي حضرت به چنين ابعاد و اهدافي. باري، در ميان ابعاد مورد تأكيد، بيشترين فراواني مربوط 
گيرند. نكته اينجاست به حفاظت كاركنان بوده و پس از آن دو بعد حفاظت اسناد و اماكن قرار مي

دو مفهوم بپردازند كه به اين  كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در حفاظت اسناد و اماكن نيز بيش از آن
كه در بعد ترتيب علاوه بر اين اين كنند. بهبه نقش عامل انساني در نحوه تحقق هر يك توجه مي

اند، حتي كاركنان تمام توجه ايشان به انسان بوده و مالك اشتر را به مكارم الاخلاق رهنمود كرده
د لذا در حفاظت اسناد سخن بر مدار انرا به انسان معطوف نموده اندر ساير ابعاد نيز توجه فرمانده
هاي متوليان اسناد بوده و در حفاظت اماكن نيز عامل اصلي تحقق نحوه گزينش دبيران و ويژگي

توان گفت از منظر امـام علـي(ع) چنانچـه    كنند. بنابراين ميآن را سربازان و سپاهيان معرفي مي
گيـران سـرزمين اسـلامي نيـز بـر      ميمنيروي انساني در مسير فطري و الهي خود قرار گيرد و تص

هايي تأكيد داشته و تمام اقدامات در راستاي حفاظت از وي را به كار گيرند، گزينش چنين انسان
دور از شـده و بـه   چنين فردي در هر مأموريتي كه گمـارده شـود آن را در مسـير اصـلي و تعيـين     

انديشي خود حكايت امنيت را با ژرفتوان گفت امام علي(ع) علاوه ميانحراف پيش خواهد برد. به
گذاري امنيتي را مبتني بر مكتـب  نمايد و سياستبه حكمت امنيت تبديل كرده و آن را تبيين مي

نماينـد و بـدين سـان از ديـدگاه     وحياني اسلام و ناظر بر انسان و مصلحت عمومي  تعريـف مـي  
هاي مختلف آن و عاد و جنبهحضرت علي(ع) غايت اصلي حكمراني اسلامي حفاظت از مردم در اب

كـه اميرالمـؤمنين(ع)   خدمت به آنان براي تأمين سعادت دنيوي و اخروي است. سخن پاياني اين
علاوه بر توجه دادن مالك اشتر به نيروهاي خودي و چگونگي گزينش آنان و حفاظت از ايشـان،  

بـه هشـياري در برابـر    را  انذيل ابعاد حفاظتي و خاصه بعد حفاظت از مرزهـا و امـاكن فرمانـده   
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خواند و به اين ترتيب امنيت را از حيث قلمرو در هر كاري دشمن حتي در زمان صلح فرا ميفريب
دهد تا بدين وسيله براي جامعه تحت امـر خـويش   دو عرصه داخلي و خارجي مورد توجه قرار مي

  ه ارمغان آورد.اش را بهاي نهادينه شدهمصونيت از مورد تعرض قرار گرفتن سرزمين و ارزش
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